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پدر سامى یوسف کنسرت مى گذارد
بابک رادمنش، پدر سامی يوسف پس از سال ها 
به صحنه بازمی گردد.«فيروز برنجــان» که برای 
فعاليت های هنری خود اســم «بابک رادمنش» را 
برگزيده، از مهمترين آهنگسازان دهه ٦٠ موسيقی 
ايران اســت که قطعه معروف «خلبانلار» با صدای 
جمشيد نجفی ساخته او اســت.همچنين سرود 
«ايران اُلا باشــدان باشا سنگر» با خوانندگی وی به 
زبان آذری از ترانه های مشهوری بود که در سال های 
نخست جنگ تحميلی از راديو و تلويزيون پخش 
می شــد.به گزارش آناج، برنجان در  سال ٦٤ برای 
درمان به خارج از کشــور رفته و در سال های اخير 
دوباره اقامت در وطن را ترجيح داده است. او که در 
زمينه آهنگسازی، ترانه سرايی و خوانندگی فعاليت 
دارد، در ماه های اخير با همکاری پســرش «سامی 
يوسف» که هنرمندی بين المللی محسوب می شود، 
آلبومی را روانه بازار موســيقی کرده اســت. او قرار 
است پس از سال ها دوری از عرصه خوانندگی، روز 
جمعه هفدهم خردادماه در سالن پتروشيمی تبريز 
کنسرت داشته باشــد. در اين کنسرت قطعاتی به 
دو زبان فارســی و ترکی آذربايجانــی اجرا خواهد 
شــد که اکثر اين قطعات از آلبوم «و اينک عشق»

 انتخاب شده اند.

داد
روی

گزارش هاى عجیب
 گزارشگرهاى عجیب تر

| امين  محمدی |

عباس قانع خودش را با گزارش   فوتبال 
در تلويزيون اينترنتی آنتن سر زبان ها 
انداخت. شور و هيجان عجيب او در 
زمان گزارش باعث شــد تا در مدت 
کمی تبديل شــود به يک گزارشگر 
«صاحب سبک». شانس اما زودتر از 
چيزی که خودش فکر می کرد سراغ او آمد؛ قانع بالاخره به آرزوی 
بزرگش يعنی گزارش فوتبال در تلويزيون رســيد اما اين روزها 
جوی که عليه گزارش  های او وجود دارد، به مراتب بيشتر از جريانی 
است که قرار بود او را تبديل به يک پديده  گزارشگری کند اما چرا 

گزارش های قانع همانند روزهای اولش جذاب نيست؟
برگ برنده  هر گزارشــگری در کنار پارامترهای فنی (اعم از 
توناليته  صدا، اطلاعات اضافه و...) قدرت بداهه پردازی او اســت. 
فوتبال دوستی هســت که «چيه اين فوتبال» يا «چه قد خوبيم 
ما»ی عادل فردوســی پور را به  ياد نياورد؟ فردوسی پور به  عنوان 
اســتاد بداهه، تکيه کلام های زيادی را به دايره  فوتبالی ما اضافه 
کرد. (هنوز عادت نکرده ايم که برای او از افعال ماضی اســتفاده 
کنيم!) هوش فردوسی پور اما در جايی خودش را نشان داد که او 
دايما در حال به روزرسانی اين تکيه کلام ها بود. اگر زمانی با «چه 
می کنه اين بازيکن» خودش را ثابت کرد، بعدها که اســتفاده از 
اين تکيه کلام به  اوج خودش رسيد، ديگر خودش هم رغبتی به 
استفاده از آن نداشت؛ در بسياری از گزارش های حساس در کنار 
ديتاهای ديوانه داری که از بازيکن ها داشت، خودش را سپرد به 
لحظه. او هيچ وقت فکر نکرده بود که اگر دژاگه به آرژانتين يک 
ضربه  سر خطرناک بزند او بايد احساسات بيننده اش را با «چقدر 
خوبيم ما» تحريک کند يا وقتی بارسا در آن بازی حيرت آور، در 
آخرين ثانيه ها کامبــک زد، از لرزش تن و بدنش برای بيننده ها 
صحبت کند. البته فردوسی پور هم در اين مسير هميشه بهترين 
نبوده است؛ هوش فردوسی پور گاهی به ضررش تمام شده است. 
برعکس بازی ايران-آرژانتين که اصلا قرار نبود او گزارشگر باشد، 
در بازی ايران-مراکش همه  چيز از پيش تعيين شده بود. عادل 
منتظر بود تا ايران شگفتی ساز شــود (احتمالی که روی کاغذ 
نســبت به بازی اسپانيا يا پرتغال بيشــتر بود) و برای همين در 
جيبش «جونم کی روش» و «جونم بيرانوند» را باخودش آورده 
بود. او هر چقدر سعی کرد با «چقدر اين پسرها خوبن» يا «چقدر 
داريم کيف می کنيم ما» خاطره  ماندگار بازی آرژانتين را تکرار 

کند، موفق نشد و از فردوسی پورِ بيست، چهارده جلوتر نرفت.
اما اصلی ترين مشکل عباس قانع ريشه در همين نکته دارد؛ او 
که روزی در ثانيه های آخر يک بازی حساس ميلان گفته بود که 
اگر اين توپ گل بشود، گزارش بازی را تعطيل می کند، از جايی 
تبديل شد به عادل فردوســی پورِ بازی ايران-مراکش. او قبل از 
هر بازی کوهی از جمــلات را با خودش حمل می کند تا در يک 
بزنگاه طوماری از آن کلمات قلمبه سلمبه اش را به مخاطب حقنه 
کند. او حتی برای اين کار در صفحه  اينستاگرامش نظرسنجی 
هم می  کند و از طرفداران هر تيم می خواهد تا به او کمک کنند 
که اگر تيم محبوب شان به گل رسيد، چه بگويد! فاصله گرفتن 
قانع از بداهه باعث شد تا گزارش های او روز به روز بيشتر به سمت 
تصنعی شدن برود. طوری که حتی ســر بازی تاتنهام -سيتی 
صدای يکی از مخاطبانش را هم درآورده بود. سيتی در آخرين 
دقايق به گل رسيد و قانع به  رسم مألوف و هميشگی اش به  محض 
به ثمر رسيدن گل شروع کرد به مرثيه ســرايی؛ از اين  گفت که 
اين بهترين فوتبالی اســت که گزارش کرده و صفات گوناگونی 
را به گوارديولا، آگوئرو و هر کســی که در تصوير می ديد، هديه 
می  کرد. چند ثانيه نگذشــت که داور با  استفاده از VAR گل را 
مردود اعلام کرد! اين در حالی بود که صحنه  آهســته  گل نشان 
می داد که احتمالا اين گل آفسايد است اما قانع جوری غرق در 
صفات شاهنامه ای اش بود که به صحنه  آهسته دقت نکرده بود؛ او 
مثل دانشجويی عمل می کند که بلافاصله بعد از شروع امتحان، 
بدون توجه به ســوالات، فقط برگه  پاسخنامه را از محفوظاتش 

سياه  می کند.
ايراد بعدی را شايد بتوان به فضای مجازی وارد کرد. تاسف بار 
است که بسياری از برنامه های تلويزيونی برای اين که تکه  هايی 
از برنامه  شان در اينستاگرام پخش شود، به ادمين اين صفحه ها 
پول می دهند؛ معيار ســنجش موفقيت يک برنامه شده ميزان 
ويديوهايی که در اينســتاگرام پخش می شود. عجيب نيست 
که اين جريان در زمينه  گزارشــگری هم اتفاق بيفتد. شــوق 
وايرال شدن روی گزارشگری کســانی مثل عباس قانع هم اثر 

گذاشته و آن ها را  از مسير اصلی شان خارج کرده است. 
چند شب پيش بازی بارسا-ليورپول را با گزارش مارتين تايلر و 
آلن اسميت می ديدم؛ يک کامبک تاريخی رقم خورد و ليورپول 
به فينال رسيد اما تايلر هنگام گزارش هيچ کدام از دو گل اوريگی 
نعره نزد. او وقتی واينالدوم ليورپولی ها را به  مرز جنون رســاند، 
صفت های عجيب و غريب به او هديه نداد و در کل گزارش چيزی 
بود که هميشه هست و در کنار تمام طنازی هايش با تحليل هايش 
بيننده را به  وجد آورد؛ کاری که به  نظر می رسد برای بسياری از 
گزارشگرهای ورزشی ما بشدت سخت است. بياييد يک نمونه 
موفق را مرور کنيم. «دلاور من. خوشــا به  حــال مادرت. قربون 
اون قدت برم. عاشــق کشتی گرفتنتم.» شــما از به  ياد آوردن 
اين عبارات که سر کشتی حســن يزدانی از دهان گزاشگر راديو 
خارج شد، به  وجد نمی آييد؟ صحنه هنوز برای ما زنده است و از 
به يادآوردنش حسی در درون مان غليان می کند؛ چون تک تک 
کلمات از عمق وجود گزارشگر نشأت می گيرد. مارتين تايلر، عادل 
فردوسی پور، عليرضا عليفر، عباس قانع و آن گزارشگر نازنين راديو 
هر کدام اکسيری در گزارشگری دارند که به  آن  دليل مخاطبانی 
را جذب کرده اند. فکر می کنم که همه مان اين را قبول داريم که 
گزارشگری هر کدام از آنها زمانی دلپذير است که خودشان باشند 

و از چيزی يا کسی تقليد نکنند. 

یادداشت

نخستين آلبوم رسمی اميرعباس گلاب خواننده فعال موسيقی پاپ طی روزهای آينده با عنوان «قلّه» در قالب 
 همکاری با چند آهنگساز مطرح موسيقی کشورمان منتشر می شــود. اين درحالی است که مرحله پيش فروش 
 اينترنتی تازه ترين مجموعه موسيقايی اميرعباس گلاب آغاز شده است. مهر نوشت:  آلبوم «قله» نخستين آلبوم 
رسمی اميرعباس گلاب در حوزه خوانندگی است، چرا که عمده  فعاليت های اين خواننده در عرصه موسيقی متمرکز 
بر توليد تک آهنگ هايی بوده که اغلب اين آثار نيز با  استقبال مخاطبان روبه رو شده است. در اين آلبوم آهنگسازان 

شناخته شده ای چون بابک زرين، معين راهبر و  امين قباد با اميرعباس گلاب همکاری داشته اند. 

نخستین آلبوم 
امیرعباس گلاب 
در آستانه انتشار

«من  اســکويی:  رابعه 
زمانــی تصميم بــه رفتن 
گرفتم که حدودا دو ســال 
بود هيــچ فيلمنامه ای در 
ايــران بــه من  پيشــنهاد 
نمی شد، هم برايم جای تعجب داشت و هم شرايط 
زندگی به خاطر اين مورد برايم ســخت شده بود. 
زمانی که تصميــم به رفتن گرفتــم، فکر کردم با 
رفتنــم می توانــم يــک کار فرهنگــی جديد با 
معيارهايی کــه در ذهنم بود، در خــارج از ايران 
داشته باشم. وقتی رفتم دو کار هم توليد شد، ولی 
بعد از مدتی متوجه شــدم اين شــرايطی که در 
خارج از ايران هست، به هيچ وجه با معيارهای من 

سازگار نيست.» 
 

جواد يحيوی: «تلويزيون 
از آدم هايــش می خواهــد 
ســی دی پلير باشــند و به 
محض اين که شروع به فکر 
کــردن می کنــی، حذف 
می شوی، حتی اگر آدم فکوری نبوده باشی، مانند 
من که در ۲۰سالگی وارد تلويزيون شدم و چيزی 
نمی دانســتم. اما وقتی ۱۵ سال در آن فضا فرصت 
معاشــرت با خبرنگار، وزير، وکيــل، فرهيخته و 
فرهنگی را پيدا می کنم، کم کم می فهمم و صاحب 
نگاه و فکر می شــوم، از همانجا تلويزيون می گويد 
ديگر نيــا، بــه اين دليــل که مــا يــک اپراتور 

می خواهيم، نه يک انديشمند. »
 

سعيد آذری: «گاندوهــا 
(لقب تيم ذوب آهن) از روز 
شــنبه وارد بــازار نقــل و 
انتقالات خواهند شــد. در 
طول فصــل شــما چهره 
ديگری از گاندو را خواهيد ديــد، يک کروکوديل 
ســبز هيولا که همه را به وحشت خواهد انداخت. 
بازيکنان جديد طوری عمل خواهند کرد که جای 
خالی هيچ کــس در تيم حس نشــود. از بازيکنان 
ســابق ذوب آهن که جدا شــدند، تشکر می کنم و 
قطعا با رعايت موازين مالی و هماهنگی سرمربی، 

بازيکنان مورد نظرمان را جذب خواهيم کرد.»
 

جهانبخش:  عليرضــا 
«نسبت به دوران کی روش 
بچه ها همان ها هســتند و 
يکــی دو بازيکــن جديد 
اضافه شــده اند. قطعا آقای 
کی روش در اين هشت سال 
زحمات خوب و فوق العاده زيــادی برای تيم ملی 
کشيده و اســم او را هيچ کس نمی تواند از فوتبال 
ايران حذف کند. همچنين خاطرات خيلی خوبی 
که او از خودش به جا گذاشت. ولی هر آمدنی، يک 
رفتــن دارد و او بعد از هشت ســال عملکردی که 
داشــت، تيم ملــی را ترک کــرد و الان بــا آقای 
ويلموتس شــرايط جديدی را شــروع کرده ايم. 
ان شاءاالله بتوانيم عملکرد خوبی با او در سال هايی 
که در تيم ملی هست، داشته باشــيم. ما به عنوان 
بازيکن وظيفــه داريم برای تيم ملــی خوب بازی 
کنيم و اميدواريم روند رو به رشد تيم ملی را ادامه 

دهيم.»
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شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۴۵ / ۱۶

اتمام صفحه آرايی
۱۷ / ۴۵

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

در هر یـک از اتاق هـاى منزل 
یـا محـل کار مکانهـاى امـن 
را تعییـن کنیـد. ایـن مـکان 
میـز  یـک  زیـر  مى توانـد 
محکم، یـا کنار دیـوار داخلى 

بـه دور از پنجـره باشـد.

  10 تفاوت امیدوارکننده ویلموتس با کى روش
                   اینها پیش داورى است. پس از تنها یک بازى اما به نظر مى رسد سرمربى جدید تیم ملى میانه اى با دفاع اتوبوسى ندارد  به داور حمله نمى کند 

و   وظایفش را به خوبى  مى شناسد؛ شاید او از مربى پرتغالى نیز موفق تر باشد اگر چه اینها همه فقط مثبت اندیشى  است

شهروند| مديران فدراسيون فوتبال با درس گرفتن از ٨ سال همکاری با کی روش، 
حالا به خوبی می دانند که  هر وعده و قولی که به سرمربی تيم ملی می دهند بايد عملی 
کنند. در همين روزهای کمی که از حضور ويلموتس  در ايران می گذرد، تيم ملی بالاخره 

توانست بعد از ١٠ سال سوريه را شکست بدهد و شروعی عالی با اين مربی  داشته باشد. 
اتفاق بســيار مهم ديگر تفاوت های رفتاری و کاری ويلموتس با کی روش است که در 

همين چند روز  بعد از شروع کار برای همه قابل لمس است. 

ویلموتس، بدون خدم و حشم! 

کادر فنی ويلموتس بر خلاف زمانی که کی روش هدايت تيم ملی را برعهده داشت، شلوغ 
نيست. تعداد دستياران و  همکاران خارجی سرمربی پرتغالی سابق تيم ملی در ماه های اخير 
بيش از ١٢ نفر بود که اين مســأله هزينه های  سنگينی روی دست فدراسيون گذاشته بود. 
منتهی مهدی تاج با ويلموتس توافق کرده که از مربيان داخلی برای  کادر خود استفاده کند و 
طبق بند های قرارداد ويلموتس تنها ٣ دستيار خارجی با خود به ايران آورده و اگر نياز به  نفرات 

بيشتر داشته باشد طبق توافق از مربيان ايرانی استفاده خواهد کرد. 

همه چیز گل و بلبل است! 

اگــر ٨ ســال مصاحبه های آتشــين 
کارلوس کی روش اعصاب جامعه فوتبال 
ايران را به هم ريخت،  حالا به نظر  می رسد 
که ويلموتس آن راه پرحاشــيه را ادامه 
نخواهد داد. او در کنفرانس خبری بعد از 
بازی با سوريه هم از  حضور تماشاگران و 
چند نفر از پيشکسوتان فوتبال ايران در 
ورزشگاه تشکر و تأکيد کرد که همه بايد 
در کنار  هم با تلاش بيشــتری کارها را رو 
به جلو ببرند.  اين رفتار نشــان می دهد 
که ســرمربی تيم ملی ديگــر در کانون 
 درگيری ها و حاشــيه های فوتبال ايران 

نخواهد بود. 

 انرژى درمانى به جاى جوسازى

خيلی ها اعتقاد دارند که کی روش يک مربی عصبانی و طغيان گر بود که اين خصوصيت 
رفتاری او روی رفتارش  در کنار زمين هم تأثير زيادی می گذاشــت. ويلموتس اما برخلاف 
کی روش هم انرژی بيشــتری در کنار زمين دارد و  هم آرامش. درگيری ها و حاشــيه های 
ســرمربی در کنار زمين ديگر روی عملکرد بازيکنان درون زميــن تأثير  نمی  گذارد و البته 
ويلموتس در همين مدت کم هم ارتباط بسيار دوستانه ای با شاگردان خود برقرار کرده و از 
 طرفی ديگر قدرت خود را هم در تصميم گيری به رخ آنها کشيده است. ويلموتس بعد از بازی 
با سوريه هم به  سمت نفر به نفر بازيکنان  و اعضای کادر خود رفت و به آنها خسته نباشيد گفت 
و حتی شخصا پيگير وضع  مصدوميت مجيد حسينی شد. او در زمينه انگيزه دادن به بازيکنان 

مختلف هم فوق العاده عمل می کند. 

 نتیجه جوانگرایى؛ پدیده اى به نام اللهیار

وقتی مهدی تاج اعلام کرد يکــی از اتفاقات مثبت حضور ويلموتس در ايران توجه ويژه اين 
مربی به جوانگرايی  است ، شايد خيلی ها اين صحبت رئيس فدراسيون را جدی نگرفتند. اما مربی 
بلژيکی از همين ابتدا نشان داد که  روی جوان های فوتبال ايران حساب ويژه ای باز کرده  است. 
او  اللهيار صيادمنش ١٨ ساله را به تيم ملی دعوت  کرد و به اين بازيکن در بازی با سوريه بازی هم 

داد و اللهيار توانست نخستين گل ملی خود را هم به ثمر برساند.  حالا 
جالب است بدانيد که ويلموتس در نظر دارد خيلی بيشتر از بازيکنان 
زير ٢٣  و ٢١ سال در تيم ملی استفاده  کند. درخواست او از فدراسيون 
برای برگزاری يک اردو در تيرماه هم به خاطر دعوت از بازيکنان رده 

سنی اميد  است. ويلموتس دراين باره گفته:  «اين مسأله برای 
تيم ملی مثبت است .   در اردويی که فدراسيون قول داده آن 
 را برگزار کند،  سه چهار بازی انجام می دهيم تا از تلفيق 
بازيکنان زير ٢٣ و ٢١ سال استفاده کنيم. با اين روش 

 می توانيم از بازيکنان استفاده کرده تا در يک رقابت 
سالم بهترين ها را انتخاب کنيم و دست و بال ما برای 
 پست های مختلف باز شــود. در پست دفاع چپ 
دستم باز نيست و تنها محمدی را دارم. می خواهم 
در هر پست  قدرت انتخاب بيشتری داشته باشم. 
اين اردو می تواند به ما کمک کند. من با اين اردو 
و استفاده از امکانات لوکس  موافقم و اميدوارم

 انجام شود.»

من مربى ام، نه رئیس فدراسیون

در زمان حضــور کی روش در ايران به ويژه چهار ســال 
دوم و درنهايت قــرارداد ٦ماهه نهايی او با فدراســيون تا 
جام  ملت های آســيا،  مديران فدراســيون اجازه دخالت 
در امور تيم ملی را نداشتند و حرف اول و آخر درباره تمام 
اتفاقات  و مسائل را شخص کی روش می زد. به همين دليل 
همه اعتقاد داشتند که او رئيس فدراسيون فوتبال است. 
 منتهی در قرارداد منعقد شــده با ويلموتــس با او توافق 
شده که به قراردادهای تجاری فدراسيون احترام بگذارد 
و  درخواست های خود و مشکلات و حاشيه ها را با مذاکره 
و نامه نگاری با مديريت فدراســيون در ميان بگذارد تا با 
 تعامل همه چيز حل شود. در همين روزهای ابتدای حضور 
ويلموتس در ايران هم به نظر می رســد که جايگاه ها  زير 
سوال نرفته و به طور مثال برای برپايی يک اردوی تدارکاتی 
در تيرماه که خارج از تقويم فوتبال ايران بوده  ويلموتس از 
محمدرضا ساکت مشاور تاج و رئيس سازمان تيم های ملی 
درخواست کرده اقدامات لازم را برای  برپايی اردو و برگزاری 
چند بازی دوســتانه انجام بدهد. به اين ترتيب سرمربی 
تيم ملی ديگر در انتخاب سفر به  کشورهای مختلف برای 
اردو و حريف تدارکاتی در کار فدراسيون دخالت نخواهد 
کرد و فقط بايد خواسته های  خود را به مديران ارايه بدهد تا 

خود فدراسيون اقدامات لازم را انجام بدهد. 

 تیم هاى پایه با من! 

برخــلاف دوران ٨ ســاله 
حضور کی روش در ايران،  اين 
بار سرمربی خارجی تيم ملی 
قرار است روی عملکرد تيم های 
 ملی اميــد و جوانــان و حتی 
نوجوانان هم نظارت داشــته 
باشــد و تمام تيم هــای ملی 
سبک فوتبالی که تئوری آن  را 
ويلموتس تعيين خواهد کرد، 
انجام خواهند داد. اين مســأله 
کمک می  کنــد بازيکنان ملی 
از رده سنی پايه،  آماده  حضور 
در تيم ملی بزرگسالان شوند. 
چيزی که فدراسيون در زمان 
کی روش هر چقدر تلاش کرد 
نتوانست به آن  برسد. حتی با 
اين که در قرارداد کی روش هم 
به نظــارت روی تيم های پايه 
تأکيد ويژه شــده بود، اما مرد 
پرتغالی زير  بار اجرای اين بند 

قراردادی خود نمی رفت. 

عجله نکنید

ويلموتس تصميم گيری درباره ليست 
نفرات اصلی تيم ملی در اردوهای مختلف 
را به گذر زمان ســپرده اســت. او  تاکيد 
کرده در همين شروع کار هيچ بازيکنی 
را کنار نمی گذارد.  او همچنين گفته که 
سن و سال بازيکنان ملاک  حضور آنها در 
اردوها و ترکيب تيم ملی نيست و عملکرد 
و ميزان آمادگی آنهــا مهمترين فاکتور 
برای حضورشــان  در تيم ملی اســت. او 
برنامه ويژه ای هم برای تماشای مسابقات 
ليگ برخلاف کارلوس کی روش که  هيچ 
اعتقادی به تماشای مسابقات ليگ ايران 

نداشت، دارد. 

داور را له نکنید

يک انتقاد بسيار جدی به کی روش در زمان حضورش در ايران بی اعتمادی او به داوران بازی های 
تيم ملی در  مسابقات مختلف بود. در جام ملت های آسيا،  جام جهانی و مسابقات انتخابی جام جهانی 
همه به ياد داريم که  کی روش با داوران مختلف درگير شــد و عليه آنها موضع گرفت. اين رفتار به 
بازيکنان هم ســرايت کرده بود و  نتيجه آن هم اعتراض های هميشگی به تصميمات داوری در 
زمين بود که فاجعه بازی با ژاپن را رقم زد. حالا اما  ويلموتس با گرفتن مشــورت و بررسی شرايط 
به شــاگردان خود در تمرينات تأکيد کرده تحت هيچ شــرايطی در  زمين اجازه درگير شدن با 
بازيکنان حريف و اعتراض به تصميمات داوری را ندارند و در غيراين صورت با آنها  برخورد انضباطی 

خواهد شد.   

بیگانه با دفاع اتوبوسى؛ فقط گل بزنید!  

سرمربی شدن ويلموتس برابر خواهد شد با پايان امپراتوری دفاع اتوبوسی در تيم ملی. 
کی روش هشت سال با  يک پلن تيم را هدايت کرد و درســت است که دو بار تيم ملی را به 
جام جهانی با همين روش برد، اما در جام  ملت های آســيا هــم دو حذف تلخ را با او تجربه 
کرديم. به اين ترتيب ويلموتس به دنبال سبک فوتبالی تهاجمی  با داشتن سازمانی دفاعی 
قدرتمند در تيم ملی ايران است. به اين تعريف عليرضا بيرانوند درباره تفکرات  فوتبال هجومی 
ويلموتس توجه کنيــد:  «روز اولی که اين مربی با ما صحبت کرد، يک حرف قشــنگ زد 
که  خيلی خوشم آمد، آن هم اين بود که ما مقابل هر تيمی بازی می کنيم، بايد گل بزنيم. 
ويلموتس بازی هجومی  دوست دارد و برايش فرقی نمی کند مقابل چه تيمی بازی می کنيم 
و فقط بازی هجومی را در دستور کار قرار  می دهد. به بچه ها هم می گويد بايد فقط پاس رو 
به جلو بدهند» در همين بازی با سوريه هم تيم ملی بعد از  مدت ها تنها با يک هافبک دفاعی 
بر خلاف دوران حضور کی روش بازی کرد و همين مسأله باعث شد فوتبال  هجومی تری از 

تيم ملی شاهد باشيم.  

خداحافظى با معتمدان کى روش

حذف نزديک ترين افراد به کارلوس کــی روش از کادرفنی تيم ملی هم از اتفاقات مثبت 
حضور ويلموتس در ايران  است. مارکار آقاجانيان هشت سال در کنار کی روش حضور داشت، 
اما نتوانست انتظارات فدراسيون و جامعه فوتبال  را از بودن کنار کی روش برآورده کند. به اين 
ترتيب حالا از کادر کنار گذاشته شده و جای او را وحيد هاشميان  محجوبی گرفته که بالاترين 
مدرک مربيگری فوتبال دنيا را در آلمان اخذ کرده و سوابق ملی و باشگاهی بسيار  خوبی هم 
دارد و قطعا می تواند برخلاف مارکار تبديل به يک سرمايه بزرگ در بين مربيان ايرانی شود. 
حذف آرين  قاسمی مترجم سابق کی روش که قدرتی حيرت انگيز در فوتبال ايران به دست 
آورده بود هم از مهمترين اتفاقات  حضور ويلموتس اســت و مديران فدراسيون يک مترجم 

ناشناس از بيرون فوتبال به تيم ملی آورده اند.  
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داد و اللهيار توانست نخستين گل ملی خود را هم به ثمر برساند.  حالا 
جالب است بدانيد که ويلموتس در نظر دارد خيلی بيشتر از بازيکنان 
 سال در تيم ملی استفاده  کند. درخواست او از فدراسيون 
برای برگزاری يک اردو در تيرماه هم به خاطر دعوت از بازيکنان رده 

سنی اميد  است. ويلموتس دراين باره گفته:  «اين مسأله برای 
  در اردويی که فدراسيون قول داده آن 
 را برگزار کند،  سه چهار بازی انجام می دهيم تا از تلفيق 
 سال استفاده کنيم. با اين روش 

 می توانيم از بازيکنان استفاده کرده تا در يک رقابت 
سالم بهترين ها را انتخاب کنيم و دست و بال ما برای 
 پست های مختلف باز شــود. در پست دفاع چپ 
دستم باز نيست و تنها محمدی را دارم. می خواهم 
در هر پست  قدرت انتخاب بيشتری داشته باشم. 
اين اردو می تواند به ما کمک کند. من با اين اردو 

 ملی اميــد و جوانــان و حتی 
نوجوانان هم نظارت داشــته 
باشــد و تمام تيم هــای ملی 
سبک فوتبالی که تئوری آن  را 
ويلموتس تعيين خواهد کرد، 
انجام خواهند داد. اين مســأله 
کمک می  کنــد بازيکنان ملی 
از رده سنی پايه،  آماده  حضور 

نتوانست به آن  برسد. حتی با 
اين که در قرارداد کی روش هم 
به نظــارت روی تيم های پايه 
تأکيد ويژه شــده بود، اما مرد 
پرتغالی زير  بار اجرای اين بند 

قراردادی خود نمی رفت. 


